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ین آرایش اصلاح طلبان در انتخابات آخر

پیش ثبت نام یک هفته ای انتخابات مجلس دوازدهم یکشـــنبه 22 مرداد ماه تمام 

شـــد. در این بین اما این ســـوال وجود داشت که چه چهره های شاخصی از میان 

جناح هـــا و احزاب سیاســـی در انتخابات پیش روی مجلـــس ثبت نام کرده اند. با 

توجه به اینکه احزاب اصلاح طلب انتخابات سال98 مجلس را از دست دادند و در 

انتخابات ریاســـت جمهوری 1400 نیز حضور پررنگی نداشتند، این سوال وجود 

دارد که اصلاح طلبان علی رغم اختلافاتی که بر سر انتخاب آذر منصوری به عنوان 

رئیس جبهه اصلاحات به آن دچار شدند آیا حاضر هستند در انتخابات پیش روی 

مجلس مشارکت کنند؟ در میان تمام گمانه زنی ها، خبرگزاری فارس در آخرین روز 

پیش ثبت نـــام انتخابات مجلس، به نقل از پیرموذن، نماینده اصلاح طلب مجلس 

نهم اسامی برخی از چهره های اصلاح طلب که در پیش ثبت نام نام نویسی کرده اند 

را منتشـــر کرد و مدعی شد از بین اصلاح طلبان مسعود پزشکیان، علی مطهری، 

کواکبیان، حسین مرعشی، محسن هاشمی، مجید انصاری، علی طیب نیا، علیرضا 

محجوب، پروانه مافی، زهرا ســـاعی، محمدعلی وکیلی، طیبه سیاوشـــی، الیاس 

حضرتی و ســـهیلا جلودارزاده در پیش ثبت نام انتخابات مجلس شـــرکت کردند. 

فـــارس همچنین خبرش را این گونـــه تکمیل کرد که از طیف اعتدالی ها و از جمع 

نزدیکان روحانی نیز علی ربیعی، محمود واعظی، محمد باقر نوبخت، محمد جواد 

آذری جهرمی و محمد شریعتمداری در انتخابات ثبت نام کرده اند. بعد از انتشار این 

خبر اما دومینوی تکذیب از سوی برخی چهره هایی که نام شان در این خبر ذکر شده 

بود به راه افتاد و افرادی مثل محســـن هاشمی، محمدجواد آذری جهرمی، الیاس 

حضرتی، محمود واعظی و سید حســـین مرعشی، مجید انصاری و طیبه سیاوشی 

خبر پیش ثبت نام در انتخابات مجلس را تکذیب کردند. با وجود این تکذیب ها اما 

سوال اصلی همچنان پابرجاست، اصلاح طلبان انتخابات مجلس دوازدهم را تحریم 

کردند یا طرح ریزی دیگری برای کسب موفقیت در انتخابات دارند؟ 

بالاخرهاصلاحطلباننیامدندیاآمدند؟

در حـــال حاضر می توان گفت که دو نظر در جبهه اصلاحات وجود دارد. برخی از 

احزاب از جمله کارگزاران ســـازندگی، حزب اعتماد ملی، ندای ایرانیان، اعتدال و 

توسعه که جناح های اصطلاحا میانه روتر اصلاح طلبان هستند، مشخصا مخالف 

تحریم انتخابات هســـتند و به انحای مختلف این را اعلام می کنند که قصد تحریم 

انتخابات را ندارند. در گفت وگویی که پیش از این با محمود واعظی، عضو شورای 

مرکزی حزب اعتدال و توســـعه داشتیم وی مشخصا گفت که نمی شود انتخابات 

را تحریم کرد. مرعشـــی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی نیز پیش از این ضمن 

مخالفـــت با ایده تحریـــم انتخابات، گفته بود: »همه دوســـتانی که می گویند در 

انتخابات شرکت نکنید، باید بگویند چه کار کنیم؟« سخنگوی حزب ندای ایرانیان 

نیز ضمن تایید شرکت در انتخابات از تهیه لیستی توسط حزب و دعوت از نخبگان 

برای شرکت در انتخابات خبر داد و در این باره گفت: »درحال حاضر بنای حزب ندای 

ایرانیان، شناســـایی نسل های متولد پس از انقلاب و دعوت از آنها برای شرکت در 

پیش ثبت نام انتخابات مجلس اســـت. لیستی هم از برخی پزشکان، حقوقدانان، 

مهندســـان و اساتید نســـبتا جوان که در اتفاقا سال گذشته معترض هم بوده اند، 

آماده کرده ایم و درحال درخواست از آنها برای پیش ثبت نام در انتخابات هستیم.« 

علاوه براین بر مبنای کســـب اطلاع »فرهیختگان«، محمد شریعتمداری، وزیر کار 

دولت روحانی نیز به بســـیاری از مدیرانی که با او همکاری داشته اند توصیه کرده 

که در پیش ثبت نام انتخابات، نام نویســـی کنند. حالا با اتمام زمان پیش ثبت نام 

انتخابات، برخی چهره های میانـــه روی اصلاح طلب و نزدیک به اعتدال همچون 

محمدباقر نوبخت، علیرضا محجوب، مسعود پزشکیان و علی مطهری در انتخابات 

مجلس یازدهم پیش ثبت نام کرده اند و به نظر می رسد  اعتدالیون و احزاب میانه روی 

اصلاحات، قصد دارند در انتخابات مجلس دوازدهم، نقش آفرینی موثری داشـــته 

باشند. در نقطه مقابل چپ های اصلاحات با محوریت حزب اتحاد ملت قرار دارند. 

افـــراد این طیف که آذر منصوری، دبیرکل جبهه اصلاحات از جمله آنها به شـــمار 

می رود، ردصلاحیت هایی که در انتخابات سال98 و ریاست جمهوری 1400 اتفاق 

افتـــاد را بهانه ای برای تحریم انتخابـــات پیش روی مجلس قرار می دادند و از عدم 

مشارکت صحبت می کردند. جبهه اصلاحات اما همزمان با آغاز موعد پیش ثبت نام 

در انتخابات مجلس بیانیه ای منتشـــر کرد که در آن مشخصا از تحریم یا مشارکت 

در انتخابات مجلس، صحبتی به میان نیامده بود و تنها نســـبت به اصلاح قانون 

جدید انتخابات واکنش منفی نشان داده بود. در بخشی از این بیانیه آمده: »جبهه 

اصلاحات ایران، تصویب اصلاحیه اخیر قانون انتخابات را در چهارچوب مجموعه 

اقدامات سازمان یافته و گامی به منظور نادیده گرفتن حق حاکمیت ملی و تبدیل 

جمهوریـــت به ناجمهوریت ارزیابی می کند.« فارغ از موضع تند جبهه نســـبت به 

قانون جدید و اینکه این انتقاد اساسا چقدر دقیق و درست است، اما در میان این 

بیانیه، لفظی مبنی بر مشـــارکت یا عدم مشارکت در انتخابات دیده نمی شود و به 

تعبیر اعضای جبهه، اصلاحات توصیه یا عدم توصیه ای برای مشارکت در انتخابات 

نکرده است. به نظر می رسد که جبهه اصلاحات کم رمق تر از اصلاح طلبان میانه و 

اعتدالیون در انتخابات شرکت کرده اما مشخصا انتخابات را تحریم هم نکرده است 

و به نظر می رسد  صحبت از تحریم انتخابات، بیشتر از آنکه یک تصمیم قطعی باشد 

استراتژی فعلی اصلاحات است تا اعلام نتایج نهایی پیش ثبت نام ها حداقل در موضع 

بازنده قرار نگیرد. با پایان پیش ثبت نام انتخابات اما جبهه اصلاحات مشخصا اعلام 

نکرده که آیا از سوی آنها، چهره شاخصی در پیش ثبت نام، نام نویسی کرده یا خیر.

موقعیتبادستپسزدنباپاپیشکشیدناصلاحات

ســـیدمحمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات در جلسه ای که روز یکشنبه با حضور 

هیات رئیسه جبهه اصلاحات و همزمان با پایان زمان پیش ثبت نام انتخابات، برگزار 

شده بود. سعی کرد موضع میانه ای درباره انتخابات بگیرد و ضمن تلاش برای کم 

کردن اختلافی که میان اصلاح طلبان، پیرو انتخاب رئیس جدید جبهه اصلاحات 

پیش آمده بود، گفت: »اصلاح طلبان و بسیاری از مردم حق دارند و می خواهند در 

انتخابات شـــرکت کنند اما باید روزنه ای وجود داشته باشد که بتوان شرکت کرد. 

البته اینکه اصلاح طلبان بخواهند در انتخابات شرکت کنند یا نه بستگی به تصمیم 

جبهه اصلاحات دارد؛ اما بالاخره حکومت باید راه ها را باز کند...«

با توجه به این اظهارات واضح اســـت که تحریم انتخابات مجلس، تصمیم قطعی 

و مشـــخص جبهه اصلاحات در انتخابات مجلس دوازدهم نیست و می توان گفت 

اصلاح طلبان اکنون در موقعیت »با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن« هستند. 

چهره های جناح چپ اصلاح طلبان با توجه به اینکه جامعه در پاییز 1401 به سمت 

دوقطبی شـــدن پیش رفت و هنوز هم این شکاف به طور کامل ترمیم نشده است، 

درصدد هســـتند با قراردادن خودشـــان در یک سمت این دوقطبی و سوار بر موج 

ایجاد شده در انتخابات مجلس کسب موفقیت کنند. 

برای ایفای چنین نقشی دو پیش فرض مورد توجه اصلاح طلبان است. آنها اولا باید 

بتوانند خود را به پیشـــانی و نماد منتقدان و معترضان تبدیل کرده و ثانیا بتوانند 

بدنه معترض و قهر کرده با انتخابات را به پای صندوق رای بیاورند. چنین هدفی با 

حضور مســـتقیم چهره های شاخص جناح چپ در انتخابات در تضاد است چراکه 

در ایـــن صورت بدنه تحریم کننده انتخابات چهره های اصلاحات را در مقابل خود 

تعریف کرده و با آنها همراهی نمی کند. به همین دلیل نیز چهره های شـــاخص به 

صورت مستقیم وارد انتخابات نشده و تلاش می کنند با انتقادات و اظهارنظرهای 

تکراری در مورد نظارت استصوابی ضمن ساختن چهره ای معترض از خود در صورت 

امکان لیستی از کاندیداهای کمتر شناخته شده را مورد حمایت قرار دهند. در این 

سناریو محمد خاتمی به عنوان رهبر جبهه اصلاحات می تواند نقش موثری ایفا کند 

و گعده ها و اظهارنظرهای پی در پی او نیز نشان می دهد که برای ایفای این نقش 

مدت هاست تلاشش را آغاز کرده است. انتخاب چند زن به عنوان اعضای هیات رئیسه 

جبهـــه اصلاحات و تعیین آذر منصوری به عنوان رئیس این جبهه از دیگر اقدامات 

انتخاباتی سید محمد خاتمی محسوب می شود که نشان می دهد او امید دارد فضای 

ملتهب پس از فوت مهسا امینی و شعارهای شکل گرفته در بستر آن که آزادی های 

اجتماعی زنان مهم ترین آن است را به نفع خود مصادره کند. اصلاح طلبان در این 

پارادایم هیچ وقت به طور قطعی از حضور در انتخابات صحبت به میان نمی آورند تا 

اگر هر یک از دو پیش فرض گفته شده محقق نشد آنها وجهه منتقد خود را بیهوده 

تخریب نکرده و ژست اعتراضی خود را برای انتخابات های آتی ذخیره کنند. 

اظهارات رئیس جبهه اصلاحات در جلسه با محمد خاتمی نیز موید همین راهبرد 

انتخاباتی است. آذر منصوری در این جلسه  گفت: »در چنین شرایطی و با توجه به 

روندی که در جریان است، باید ببینیم آیا می توانیم تاثیر گذار باشیم یا نه. به این 

ترتیب که بتوانیم از یک سو سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان را احیا کنیم و از سوی 

دیگر نهاد انتخابات و صندوق رای را به صاحبان اصلی آن بازگردانیم.«

در شرایطی که کشور هنوز حال و هوای انتخاباتی پیدا نکرده و با توجه به اینکه 

نمی توان کاهش مشارکت در انتخابات مجلس را به صورت یک گزاره قطعی  مطرح 

کرد، اصلاح طلبان نیز به طور واضح از تحریم انتخابات صحبت به میان نمی آورند 

و منتظرند تا براساس فضای ایام انتخابات تصمیم گیری کنند. با توجه به اینکه 

چهره های شـــاخص زیادی از جناح چپ جبهه اصلاحات در انتخابات شـــرکت 

نکردند، می توان پیش بینی کرد در صورت مهیا بودن شرایط آنها یا به ائتلاف با 

طیف های معتدل تر جبهه که در انتخابات حضور فعال دارند تن خواهند داد یا 

بعد از دعواهای درون گفتمانی اخیر بر سر انتخاب رئیس جبهه به سراغ گزینه های 

کمتر شناخته شده خواهند رفت. در صورت عدم اقبال بدنه تحریم کننده که جبهه 

اصلاحات روی ظرفیت آن حساب ویژه باز کرده است اصلاح طلبان دوباره راهبرد 

تحریم را درپیش گرفته و با ادعای بســـته بودن راه های مشارکت و ردصلاحیت 

برای راهبرد خود توجیه می تراشـــند که البتـــه باتوجه به عدم اقبال این جریان 

برای حضور در پیش ثبت نام انتخابات، ادعایشـــان خالی از اســـتدلال منطقی 

محســـوب می شود؛ چراکه رد صلاحیت چهره های شاخص جناح چپ آن هم در 

موقعیتی که آنها حتی ثبت نام نکرده اند اساســـا معنی نداشته و نمی تواند ابزار 

بهانه جویی قرار گیرد. 
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تعامل انتخاباتی
چند ماهی بود که کشـــمکش مجلس با وزارت کشـــور بر ســـر 

بخشنامه ای که رئیس ستاد انتخابات به معاونان سیاسی، امنیتی 

و اجتماعی استانداری ها و روسای ستاد انتخابات استان ها ابلاغ 

کـــرده بود بالا گرفته بود. برکناری شـــبانه محمدرضا غلامرضا، 

معاون سیاسی وزارت کشور که در ساعات پایانی یکشنبه رخ داد 

ســـکانس پایانی این درگیری بود. نزاعی که با پیروزی و رضایت 

کامل مجلســـی ها به پایان رسید و حرف آنها بعد از دو ماه تلاش 

به کرسی نشست. مساله ای که برای نمایندگان تا حدی مهم بود 

که آنها را به استفاده از مهم ترین ابزارهای نظارتی خود سوق داد 

و تا مرز اســـتیضاح وزیر کشـــور پیش برد. آن هم در شرایطی که 

تنها شش ماه به برگزاری اولین انتخابات مهمی که توسط دولت 

سیزدهم برگزار می شود باقی مانده است. گرچه برخی نمایندگان 

سعی داشتند تا تلاش برای استیضاح احمد وحیدی را بی  ارتباط 

به این موضوع قلمداد کنند اما شواهد حاکی از آن بود ماجرای 

بخشنامه معاونت سیاسی وزارتخانه از اصلی ترین دلایل این اقدام 

مجلس است. البته اگر تنها دلیل آن نبوده باشد. اما مگر محتوای 

بخشنامه چه نکته ای جز یادآوری اصل بی طرفی دولت به عنوان 

مجری انتخابات داشته که نمایندگان را تا این حد برآشفته بود. 

بهانهکوچکبراییکدعوایبزرگ

غلامرضا، معاون سیاسی معزول وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات 

کشور در خرداد ماه طی بخشنامه ای به مسئولان ارشد برگزاری 

انتخابات مجلس با تاکید بر اهمیت بی طرفی مجریان انتخابات، 

چند دســـتورالعمل اجرایی در این راستا صادر کرده بود. یکی از 

این موارد که مورد اعتراض شدید نمایندگان قرار گرفته بود این بود 

که فرمانداران از حضور و همراهی با نمایندگان در برنامه هایی با 

اهداف خاص یا هماهنگ نشده با استانداری اجتناب کنند. در 

بند دیگر این بخشنامه به فرمانداران، بخشداران و معاونان فرماندار 

دستور داده شده بود که »در روابط با نمایندگان مجلس در دوره 

باقی مانده تا انتخابات برای پیشـــگیری از هرگونه سوءبرداشت 

نســـبت به عدم همراهی و معیت نماینده محترم شهرستان در 

حوزه انتخابیه در جلسات و موضوعات شائبه دار حساسیت و دقت 

لازم را داشته باشند.« بند حساسیت برانگیز دیگر دستوری به این 

شرح بود که هرگونه انتصاب به سفارش نمایندگان را منع می کرد؛ 

»ممنوعیـــت مطلق هرگونه انتصاب مدیـــران و به کارگیری نیرو 

براساس سفارش نمایندگان فعلی یا سابق مجلس شورای اسلامی 

و کاندیداهای انتخابات، به جدیت مدنظر مدیران سیاسی قرار 

گرفته و شایسته گزینی بر مبنای گفتمان انقلاب و رویکرد مردمی و 

جهادی دولت به عنوان شاخصه اصلی مدنظر باشد.« آخرین بندی 

هم که مورد اعتراض نمایندگان قرار گرفت محدودسازی ارتباط 

حوزه پارلمانی وزارت کشور و معاونت پارلمانی سایر وزارتخانه ها با 

فرمانداران بود که دستور داده شده بود این ارتباط ها منحصرا از 

کانال معاونان سیاسی استانداری پیگیری شوند. این بخشنامه 

که در تاریخ یازدهم خردادماه به مسئولان ارشد استانداری ها در 

سراســـر کشور ابلاغ شد بلافاصله با واکنش های تندی از طرف 

نمایندگان مجلس روبه رو شد. استدلال اصلی نمایندگان این بود 

که طبق قانون دوره نمایندگی »چهارســـاله« است و نه سه ساله. 

نمی توان به بهانه برگزاری انتخابات و ایجاد شائبه های گوناگون 

نماینـــدگان را از انجام وظایف دوره نمایندگی خود بازداشـــت و 

ارتباط نمایندگان با مسئولان اجرایی استان را که جزء لاینفکی از 

وظایف منطقه ای نمایندگی است محدود کرد. نمایندگان حتی 

این بخشنامه وزارت کشور را به همین دلیل مغایر با قانون اساسی 

قلمداد کردند. با بالا گرفتن جنجال های حول این بخشـــنامه 

نمایندگان جهت فشار به وزارت کشور به سمت جمع کردن امضا 

برای استیضاح احمد وحیدی رفتند. با بالا رفتن تعداد امضاها 

قبل از اینکه فرآیند استیضاح رسما کلید بخورد، وزیر کشور حدود 

ســـه هفته بعد از ابلاغ آن بخشنامه پرحاشیه در جلسه غیرعلنی 

صحن مجلس حضور پیدا کرد. این جلسه که جزئیات آن هیچ گاه 

رسانه ای نشد در راستای از دستور کار خارج شدن استیضاح وزیر 

کشـــور موثر بود اما نمایندگان در همین جلسه بر خواسته خود 

که برکناری فوری معاون سیاســـی وزارتخانه بود تاکید کردند. 

همچنین وزیر کشور در بخشنامه  جدیدی با امضای خود 4 بند 

حساســـیت  برانگیز بخشنامه مذکور را که پیش تر شرح داده شد 

لغو کرد و در این دســـتور که مستقیما خطاب به استانداران کل 

کشور صادر شده بود بر »ضرورت تداوم همکاری های سازنده با 

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و استفاده از نقطه نظرات 

مشورتی آنها در پیشبرد امور مناطق« تاکید شده بود. اما لغو این 

این بندها هم برای نمایندگان کافی نبود و تنها با برکناری رئیس 

ستاد انتخابات کشور بود که می توانست آنها را راضی کند. اتفاقی 

که سرانجام حدود دو ماه بعد از حضور وزیر کشور در مجلس افتاد 

تا حرف مجلسی ها به کرسی نشسته باشد. 

مسائلمهمتریبرایپیگیریتوسطمجلسوجوددارد

اگر به برخی از جزئیات بخشـــنامه معاون سیاســـی وزیر کشور 

نقدهایی وارد باشد به شدت نامناسب با این اقدام صورت گرفت. 

اولین نقد جدی وارد به نمایندگان این بود که این حجم از واکنش 

منفی و تلاش برای لغو بخشنامه و برکناری غلامرضا، به هیچ وجه 

متناسب با اهمیت و بزرگی این مساله نبود. برخی از نمایندگان 

واکنش های بســـیار تندی به این ماجرا داشتند، واکنش هایی 

که در کمتر موردی این حجم از دغدغه مندی را از آنان شـــاهد 

بوده ایم. به طور مثال نماینده مردم قصرشیرین و گیلانغرب گفته 

بود: »وزیر کشور باید معاون سیاسی خود را همین امروز عزل کند 

وگرنه مجلس با رفتار ناصحیح وی برخورد خواهد کرد... حتی یک 

ساعت ماندن ایشان در دولت به صلاح کشور نیست. در هیچ جا 

هم از این شخص نباید استفاده بشود. هرجا برود با همین تفکر 

زیانش برای نظام و حاکمیت بیشتر است تا ماندنش.« نایب رئیس 

کمیسیون امنیت ملی مجلس، خطاب به وزیر کشور گفته بود: 

»آقای غلامرضا، معاون سیاسی جنابعالی که آن را به عنوان رئیس 

ستاد انتخابات انتخاب کرده اید را هرچه سریع تر عزل کنید وگرنه 

مجلس آن را عزل خواهد کرد.« در مدت زمان بیش از سه سالی 

که از عمر مجلس یازدهم می گذرد شاید به سختی بتوان چنین 

واکنش های فـــوری و تندی را از طرف نمایندگان در مقابل یک 

مســـئول پیدا کرد. اگر هم موردی در این سطح باشد عمدتا از 

سوی یک یا چند نماینده بوده و چنین هماهنگی و یک دستی ای 

از طرف مجلس وجود نداشته است. در شرایط فعلی کشور مسائل 

به غایت مهم تری وجود دارند که شایسته بود نمایندگان مجلس 

حتی درصدی از اهتمامی که برای برکناری غلامرضا داشـــتند، 

برای حل این مســـائل صرف می کردند. در مطلبی که پیش تر با 

عنوان »مشاوره رایگان به مجلس: به مسائلی که ذی نفع نیستید 

هم واکنش بدهید« منتشـــر کرده بودیـــم به برخی از مهم ترین 

مسائلی که خوب اســـت مجلس چنین حساسیتی را برای آنها 

خرج کند اشاره کرده بودیم.

عقبنشینیشائبهبرانگیزدولت

علاوه بر مجلس دولت هم در واکنش به حواشـــی ایجادشـــده 

پراشتباه عمل کرد. اولین اشتباه را شاید بتوان ابلاغیه اصلاحی 

وزیر کشور دانست، حتی اگر بپذیریم که بخشنامه اولیه ایراداتی 

داشته، لغو بدون قید و شرط بندهای مهم آن پیام بسیار بدی 

به مـــردم مخابره می کرد، به طور مثال در بندی از بخشـــنامه 

مذکور تاکید شـــده بود که به سفارش نمایندگان فعلی و سابق 

مجلس هیچ انتصابی صورت نگیرد و همه انتصابات براســـاس 

»شایســـته گزینی بر مبنای گفتمان انقـــلاب و رویکرد مردمی 

و جهـــادی دولت« صورت گیرد. آیا وزیر کشـــور متوجه بود که 

پس گرفتن بدون قید این بند چه پیامی جز این خواهد داشت 

که »براساس سفارش نمایندگان مدیر منصوب کنید.« آیا ایشان 

متوجه است که لغو کردن بندی که فرمانداران را از حضور درکنار 

نمایندگان در »جلسات با اهداف خاص« منع می کرد چه معنایی 

را در افـــکار عمومی متبادر می کند. ســـخنگوی دولت هم در 

واکنش به انتقادهای نمایندگان گفته بود: »برای جلوگیری از 

برخی تخلفات معدود انتخاباتی، ضرورتی به صدور یک ابلاغیه 

عمومی که همه را زیرسوال ببرد، وجود نداشت. به همین دلیل 

وزیر کشـــور بلافاصله این ابلاغیه را اصلاح و به نمایندگان هم 

اطلاع رســـانی شد.« درحالی که ابلاغیه وزیر کشور را به سختی 

می توان اصلاحیه نامید، زیرا اساسا بندهای مهم این بخشنامه 

به کلی توسط وزیر کشور ملغی شدند. اما اشتباه بزرگ تر دولت و 

وزارت کشور برکناری غلامرضا بود. اگر مساله تنها این بخشنامه 

بوده که اکثر بندهای موثر آن ملغی شده بودند، پس چه نیازی 

به برکناری نفر اول ســـتاد انتخابات کشور آن هم تنها چند ماه 

مانده به اسفند وجود داشت. بعید است مسئولان وزارت کشور 

متوجه نباشد که جایگزینی چنین مقام اجرایی مهم و خطیری 

پس از گذشـــتن چند ماه از آغاز فرآیندهای اجرایی انتخابات 

چه کار دشواری اســـت و می تواند چه اثرات مخربی در فرآیند 

انتخابات داشته باشد. برکناری شبانه معاون سیاسی وزارتخانه 

در چنین شرایطی، آن هم درحالی که تنها چند ساعت از حمله 

تروریستی شاهچراغ می گذشت و قاعدتا وزارت کشور نباید هم و 

غمی جز این مساله می داشت خود به اندازه کافی جای تعجب 

و تامل دارد؛ اما از آن هم عجیب تر این است که در فاصله 6 ماه 

مانده به انتخابات هنوز جایگزینی برای ریاست ستاد انتخابات 

کشور معرفی نشده است. جالب تر آنکه احسان صالحی، دبیر 

شورای اطلاع رســـانی دولت در توئیتی نوشت: »تغییر معاون 

سیاســـی وزارت کشور، فداکاری و از خودگذشتگی دولت برای 

تقویت راهبـــرد مورد تاکید در نماز عیـــد فطر یعنی همکاری 

قواســـت. دشـــمنان ایران بیش از هر چیز به اختلاف های زیر 

خیمه انقلاب دل بســـته اند و دولت ولو به قیمت کوتاه آمدن از 

حق خود، مصلحت بزرگ تر را کور کردن چشم این فتنه می داند.« 

گرچه او این عقب نشینی دولت را به »همکاری قوا« تعبیر و سعی 

کرده با استناد به سخنان رهبری به آن اعتبار بخشد اما به نظر 

می رسد این اقدام دولت بیشتر از آنکه پاسخی به مشکل ایجاد 

شده باشد، پاک کردن صورت مساله بوده است. عقب نشینی از 

اقدامات و تمهیدات درنظر گرفته شده برای جلوگیری از شائبه 

دخالت دولت در انتخابات را چگونه می توان به »همکاری« تعبیر 

کرد؟ مگر غیر از این اســـت که دولت به عنوان مجری انتخابات 

باید بیش از همه بر عدم دخالت خواسته یا ناخواسته نیروهای 

دولتی در امور انتخاباتی حســـاس باشـــد؟ اگر دولت مدعی 

است که ملاحظات نمایندگان را درک و براساس آن عمل کرده 

اســـت، پس چرا نمایندگان مجلس متقابلا چنین ملاحظاتی را 

درک نمی کنند؟ این درک و اقدام یک طرفه هرچه باشد نامش 

»همکاری« و »همدلی« نیست. به همین دلیل چنین اقدامی از 

طرف دولت شائبه رسیدن دولت و مجلس به یک تعامل انتخاباتی 

را در اذهان عمومی ایجاد می کند. 


